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سال چهارم، پاییز 1403، شماره 16

کاوی مفهوم واژه »قرآن« با دو رویکرد بیرون‌متنی و درون‌متنی وا

سید طالب ذکی  

چکیده

یکــی از دغدغه‌های عالمان علوم قرآنی و لغت شناســان در طول تاریخ اســام 

این بوده اســت که قبل از تفسیر کلمات و جملات قرآنی، به تجزیه و تحلیل واژگان 

بــه خصــوص واژگان غریب و کم کاربــرد در قرآن کریم بپردازنــد. کتابهایی چون 

»المفــردات فی غریب القرآن«، »مجمع البحریــن و مطلع النیرین« و... در همین 

راســتا تولید شده اســت. یکی از واژگانی که مورد بحث و گفتگوی لغت شناسان و 

مفســران قرآن کریم قرار گرفته و باعث شده است که رویکردهای مختلفی در آن به 

وجود بیاید، واژه »قرآن« اســت. این واژه با معانــی مختلف هفتاد بار در این کتاب 

آسمانی به کار رفته است. اختلاف نظر در ریشه یابی این واژه تا حدودی روی معنای 

آن نیز سایه افکنده و موجب ابهام در ریشه و معنای آن شده است. در این مقاله سعی 

شــده با طرح نظریات مختلف، ماده‌های »قرأ« و »قرن« با دو رویکرد بیرون متنی )و 

با بهره گیری از یافته‌های اهل لغت و زبان شناســان(، و درون متنی )و استعمالات خود قرآن کریم(، 

مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته و با شــواهد کافی از معتبرترین لغت شناســان و 

عالمان علوم قرآنی در جهت ابهام زدایی آن تحقیق و بررسی شده است. 

کلیدواژه: قرآن، قرأ، قرن، اهلبیت، تعریف قرآن. 

1. دانش آموخته کارشناســی ارشــد فقه و معــارف، جامعــه المصطفی العالمیه قــم. رایانامه: 

Talebzaki@gmail.com
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مقدمه.۱	

بررســی ریشــه شناســی واژگان قرآن كريم ىكي از مهم‏ترين و بحث انگيزترين 

مباحث علوم قرآنی و لغت شناســی اســت كه بسیاری از دانشــمندان علوم قرآنى 

در آثــار و تأليفات خویش به آن پرداخته و حتی آثار مســتقلی را در این زمینه خلق 

کرده‌اند. راجع به ریشــه شناسی واژه »قرآن« دانشــمندان علوم قرآن و لغت باورمند 

به ديدگاه‌های مختلف شــده‌اند؛ گروهى از آنان ریشه »قرآن« را ماده »قرأ« و مهموز 

اللام دانســته معتقد شــده‌اند که مفهوم این واژه ممکن است به معنای »خواندن« و 

»تلاوت کردن« باشــد. بر اساس این دیدگاه، قرآن اسمی است برای ‏آنچه که خوانده 

علان مصدری است که به معنای 
ُ
و قرائت می‌شود و به تعبیر دیگر، واژه قرآن بر وزن ف

اسم مفعول یعنی »مقروء« و خوانده شده به کار رفته است. و نیز معنای آن طبق این 

ریشــه ممکن اســت به معنای جمع کردن و گردآوری باشد؛ زیرا قرآن کریم جامع و 

حاوی تمام سور و آیات و کلمات و حروف است، و یا این که قرآن کریم، ثمره کتب 

‏آسمانی پیشین بوده و همة علوم را بر اساس آیات »و تفصیل کل شیء« و »تبیانا لکل 

شیء« یکجا دربر دارد. 

دســته دوّم از دانشــوران علوم قرآن، واژه »قرآن« را غیر مهموز دانسته‌اند. این‌ها 

نیــز در تحلیل این واژه اختلاف دیدگاه دارند: برخی از آنها مانند شــافعی آن را غیر 

م و اســم خاص قلمداد کرده و معتقدند که قرآن همانند تورات و انجیل 
َ
مشــتق و عَل

 برای کتاب آســمانی مســلمانها وضع شده است و مشــتق از هیچ ریشه‌ای 
ً
مرتجلا

رَن« به معنای ضمیمه 
َ
نیست. بعضی دیگر مانند ابوالحسن اشعری، آن را مشتق از »ق

دو چیز به یکدیگر دانســته و باورمند شــده‌اند که قرآن از آن جهت قرآن نامیده شده 

اســت که مجموع ســوره‌ها و آیه‌ها و حرف‌های آن به هم پیوسته و مقرون به یکدیگر 

هستند. و یا به این جهت قرآن گفته شده است که احکام و شرایع در آن مقترن است، 

یا مقرون بودن با فصاحت و بلاغت و... است. بر اساس این دیدگاه همزه ممدوده در 

واژه قرآن جزء کلمه نیست بلکه حرف زاید است، و »نون« در آخر این کلمه، حرف 

اصلی محسوب می‌شود. 
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برخی دیگر مانند فراء کوفی قرآن را مشــتق از »قرائن« دانســته و آن را به صورت 

»قران« خوانده‌اند، زیرا آیات آن همانند و قران با یکدیگر است و بخشی بخش دیگر 

را تأیید و تصدیق می‌کند. برخی دیدگاه‌های دیگر نیز در این زمینه اســت که در این 

مجال نیاز به بازگو نیست. 

در این نوشــتار به دیدگاه‌های مزبور اشــاره شده و با شــواهد درون متنی و بیرون 

متنی به اثبات رســیده است که »قرآن« از ریشه »قرأ« و مهموز بوده است نه »قرن« 

و غیر مهموز. بر اســاس این دیدگاه، قرآن به معنای خواندن و تلاوت کردن است نه 

معانی دیگر. 

 مفهوم لغوى قرآن.۲	

در اینكه واژه »قرآن« از چه ماده و ریشه‏اى اخذ شده و به چه معنى است در میان 

 با اختلاف و دگرگونى 
ً
واژه شناســان، و قرآن پژوهان اختلاف نظــر وجود دارد؛ طبعا

ریشه كلمه »قرآن« معناى آن نیز تغییر م‏ىیابد. 

	.۱۲  دیدگاه‌های واژه شناسان -

ابن فــارس در »معجم مقاییس اللغة« واژه »قــرآن« را بمعناى »جمع و تألیف« 

 .»
َ

یْرِ ذلِك
َ

صَصِ وَ غ
َ

ق
ْ
حْــكامِ وَ ال

َ
 لِجَمْعِهِ ما فِیْهِ مِنَ الا

َ
ىَ بِذلِــك هُ سُــمِّ نَّ

َ
ا

َ
م‏ىداند: »ك

»قرآن« قرآن نامیده شد. چون احكام، قصه‏ها و جز آن را در خود جمع كرده است«. 

)ابن فارس، 1404ق، ج5، ص79(

مرحوم طبرســى در دو موضع از تفســیرش به مفهوم لغوى واژه »قرآن« پرداخته 

رُ 
َ

صْلِ وَ هُوَ مَصْد
َ
 فِى الا

ُ
قِرائَة

ْ
رآنُ مَعْناهُ ال

ُ
ق

ْ
ل
َ
اســت. در جلد اوّل چنین بیان مك‏ىند: »ا

ــ‏ىءَ« 
َّ

رَئْتُ الش
َ
رُ »ق

َ
 هُوَ مَصْد

َ
مَرْوِىْ عَنْ ابْنِ عَبّــاسٍ. وَ قِیْل

ْ
 وَ هُوَال

ُ
ــوْت

َ
ل
َ
ىْ ت

َ
رَئْــتُ ا

َ
ق

هُ اِلى بَعْضٍ«)طبرسی، 1372، ج1، ص14(. كلمه قرآن در اصل به معناى 
َ

ىْ‏جَمَعْتُ بَعْض
َ
ا

خواندن اســت و آن مصدر و ریشــه »قرئت« بمعناى تلوت یعنى خواندم و تلاوت 

نمودم اســت و این معنى ـ معناى دوم ـ از ابن عباس روایت شــده است. در تفسیر 

جْحانِ  االرُّ
َ
رٌ ك

َ
جَمْعُ وَ هُوَ مَصْد

ْ
مُّ وَ ال

َّ
هُ الض

ُ
صْل

َ
رآنُ ا

ُ
ق

ْ
ل
َ
ســوره قیامت چنین م‏ىگوید: »ا

صانِ«. )همان( اصل و ریشــه كلمه »قرآن« بمعناى ضمیمه و گردآورى اســت 
ْ

ق وَ النُّ
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مانند رجحان و نقصان. 

 فِى هذِهِ 
ُ

صْل
َ
لا

ْ
رآنُ، وَا

ُ
ق

ْ
نظیــر همین معنى را ابن اثیر در »النهایــة« دارد: »... وَ ال

صَصَ، 
َ

ق
ْ
هُ جَمَعَ ال نَّ

َ
ِ لا

ً
رآنا

ُ
رآنُ ق

ُ
ق

ْ
ىَ ال رَئْتَهُ. وَ سُمِّ

َ
 ق

ْ
د

َ
ق

َ
ىْ‏ءٍ جَمَعْتَهُ ف

َ
 ش

َّ
ل

ُ
جَمْعُ وَ ك

ْ
ةِ ال

َ
ظ

ْ
ف

َّ
الل

رٌ 
َ

ها اِلى بَعْضٍ، وَ هُوَ مَصْد
َ

وَرَ بَعْض ، وَ الایاتِ وَ السُّ
َ

وَعِیْد
ْ
 وَ ال

َ
وَعْد

ْ
هْىَ، وَ ال مْرَ وَ النَّ

َ
وَ الا

جْحانِ«. )ابن اثیــر، 1367، ج4، ص30( این لفظ ـ واژه قرآن ـ در اصل  ــرانِ وَ الرُّ
ْ

ف
ُ

غ
ْ
اال

َ
ك

بمعنــاى جمع اســت و هر چیزى را كــه گردآورى كنى بدین معنا اســت كه قرائت 

نموده‏اى. قرآن، قرآن نام گذارى شــد، چون قصه‏ها امر و نهى، وعد و وعید و بعضى 

آیات و ســوره‏ها را با برخى دیگر در خود جمع كرده اســت و آن ـ لفظ قرآن ـ مصدر 

است چون غفران و كفران. 

رْآنُ فِى 
ُ

ق
ْ
راغــب اصفهانى)ره( در »المفردات فى غریب القــرآن« م‏ىگوید: »وَ ال

بِعْ 
َّ
ات

َ
ناهُ ف

ْ
رَأ

َ
اِذا ق

َ
رْآنَــهُ ف

ُ
یْنا جَمعَهُ وَ ق

َ
: اِنَّ عَل

َ
ــرانٍ وَ رُجْحانٍ، قال

ْ
ف

ُ
رٌ نَحْوُ ك

َ
صْــلِ مَصْد

َ
الا

 
ً
وْنِهِ جامِعا

َ
هِ لِك

ّ
تُبِ الل

ُ
 مِنْ بَیْنِ ك

ً
رانا

ُ
كِتابِ ق

ْ
ا ال

َ
 هذ

ُ
سْمِیَة

َ
ماءِ: ت

ْ
عَل

ْ
 بَعضُ ال

َ
رْآنَهُ... وَ قال

ُ
ق

ىْ‏ءٍ« وَ 
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ك‏

ُ
صِیْل

ْ
ق

َ
وْلِهِ »وَ ت

َ
یْهِ بِق

َ
شــارَ اِل

َ
ما ا

َ
ومِ ك

ُ
عُل

ْ
 ال

ِ
مَرَةَ جَمِیْع

َ
 لِجَمْعِهِ ث

ْ
تُبِهِ بَل

ُ
مَرَةِ ك

َ
لِث

رَئَهُ«، »فِى 
ْ

ناهُ لِتَق
ْ
رَق

َ
 ف

ً
رآنا

ُ
«، وَ »ق

ٍ
یْرَذِىْ عِــوَج

َ
 غ

ً
ا  عَرَیِبَّ

ً
رآنا

ُ
ــىْ‏ءٍ«، »ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِك

ً
وْلِهِ »تِبْیانا

َ
ق

 »
َ

ذا قال
َ
« »ك

ً
لانا

ُ
رَئْتُ ف

ْ
ق
َ
رِیْمٌ« وَ »ا

َ
رآنٌ ك

ُ
ق

َ
ىْ قِرائَتَهُ« وَ »ل

َ
جْرِا

َ
ف

ْ
رآنَ‏ال

ُ
ــرآنِ«، »وَ ق

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
هذ

مْتُ« وَ »قارَئْتُهُ« دارَسْتُهُ«. )راغب اصفهانی، 1412ق،  هَّ
َ

ف
َ
ئْتُ« ت رَّ

َ
ق

َ
نْسى« وَ »ت

َ
لا ت

َ
 ف

َ
رِئُك

ْ
سَنُق

ص402(

واژه قــرآن در اصل مصدر و به معنى خواندن اســت بــر وزن كفران و رجحان، 

خداوند در قرآن فرموده اســت: »گــردآورى و خواندن آن بر ما اســت، چون آن را 

خواندیم، خواندنش را پیروى كن«... بعضى از دانشــمندان گفته‏اند: وجه تســمیه و 

نام گذارى قرآن براى این كتاب از میان كتابهاى خدا براى این اســت كه قرآن جامع 

ثمرات و بهره‏هاى كتاب‏هاى دیگر او است و بلكه براى جمع كردن ثمرات تمام علوم 

در آن است. 

همــان طورى كه خداى متعال به این معنى در آیات ذیل اشــاره كرده اســت: »وَ 

«، او را خواندم )ســامش 
ً
لانا

ُ
رَئْتُ ف

ْ
ق
َ
ــىْ‏ءٍ«... »ا

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِك

ً
ــىْ‏ءٍ« »تِبیانا

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 ك

ُ
صِیــل

ْ
ف

َ
ت

ئْتُ«  رَّ
َ

ق
َ
نْســى«، قرآن را برایت م‏ىخوانم فراموش مكن. »ت

َ
لا ت

َ
 ف

َ
رِئُك

ْ
رســاندم(... »سَنُق
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دو 
روی 

رک
 بد

روی
متنی ن


 و
درونمتنی


 ٭ 

فهماندم. »قارَئْتُهُ« با هم مذاكره كردیم و درســش گفتم )و آن رامطالعه كردم(. )خســروی 

حسینی، 1374، ج3، ص183-180(

وهش نو  در واژه »قرآن«-۲۲.	  پژ

یكــى از قرآن پژوهان معاصر راجع به كلمــه قرآن تحقیق جامع‏ترى دارد كه نص 

كلام ایشان این است: 

م شخصى است براى همین كتاب الهى كه با اوصاف خاصش م‏ىشناسیم. 
َ
»قرآن عَل

در باره ریشه‏شناسى و تلفظ و معناى آن میان علماى اسلام و اسلام‌شناسان اختلاف 

نظر است: 

مى م‏ىداند كه به »وضع 
َ
الف ـ شافعى آن را نه مشتق م‏ىداند و نه مهموز بلكه عَل

ه اطلاق شده است. 
ّ
ارتجالى« بر كلام الل

ب ـ فرّا آن را مشتق از قرائن ـ جمع قرینه ـ م‏ىداند. 

ىْ‏ءِ« ـ پیوند زدن و افزودن 
َّ

ىْ‏ءِ بِالش
َّ

رْنُ الش
َ
ج ـ اشعرى و پیروانش آن را مشتق از »ق

چیزى بر چیزى ـ م‏ىداند. زیرا سوره‏ها و آیات بر هم افزوده شده است. 

د ـ صبحى صالح، زبان شــناس و قرآن پژوه معروف لبنانى، بر آن اســت كه قول 

به نداشــتن همزه در این آراء سه گانه كافى اســت تا دور بودن آن را از قواعد اشتقاق 

و اصول ریشه‏شناســى نشان دهد. همو م‏ىنویســد كه زجاج قرآن را مهموز بر وزن 

رْء بمعناى جمع م‏ىداند. زیرا كــه جمع كننده ثمرات كتابهاى 
َ
عْلان« مشــتق از ق

ُ
»ف

آسمانى پیشین است. )صبحی صالح، 1372، ص19(

لا« 
َ
ــرَءَ به معناى »ت

َ
هـــ ـ لحیانى آن را مصدر مهموز بر وزن غفران، مشــتق از ق

-خواند ـ م‏ىداند. یعنى به شــیوه تســمیه مفعول به مصدر، مقروء را قرآن گفته‏اند. 

صبحــى صالح این قــول را قو‏ىترین و ارجح اقوال م‏ىداند. و بر آن اســت كه قرآن 

رْآنَهُ 
ُ
یْنا جَمْعَهُ وَ ق

َ
مصدرى است مرادف با قرائت چنانكه حق تعالى م‏ىفرماید: »اِنَّ عَل

رْآنَهُ«)ســوره قیامت، آیه 17-18( ـ گردآورى و بازخوانى آن بر ما اســت، 
ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
ناهُ ف

ْ
رَأ

َ
اِذا ق

َ
ف

چون آن را خواندیم، خواندنش را پى گیر ـ و بر آن است كه »قرء« كلمه آرامى الاصل 

«. )خرمشاهی، 1377ش، ص5-4(
ْ

لا = تِلاوَت
َ
است به معناى ت
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ی-۳۲.	  دیدگاه فخر راز

فخر رازى مفسّــر كبیر اهل ســنت در دو موضع از تفسیرش راجع به معناى كلمه 

قرآن اظهار نظر مك‏ىند، یىك در جلد 5 ـ 6 و دیگر در جلد 29 ـ 30. تعبیر ایشــان 

در جلد 5 ـ 6 این است: 

 
َ
رَأ

َ
ثِیْرُة فِیْهِ وَ ق

َ
ك

ْ
وْمِ ال

ُ
 عُل

ِ
لِماتِهِ وَ لِاجْتِماع

َ
 حُرُوْفِهِ وَ ك

ِ
 لِاجْتِماع

ً
رآنا

ُ
رآنُ ق

ُ
ق

ْ
ىَ ال »وَ سُــمِّ

ها اِلى بَعْــضٍ«)رازی، 1420ق، ج5-6، ص89(. قرآن، 
َ

 بَعْض
َ

حُرُوْف
ْ
ىْ جَمَعَ ال

َ
قــارِىْ ا

ْ
ال

قرآن نام گذارى شد، زیرا كه حروف و كلمات آن و نیز علوم فراوان در آن جمع است 

قارِىْ« یعنى برخى از حروف را با بعض دیگر جمع كرد. 
ْ
 ال

َ
رَأ

َ
»ق

چنانكه ملاحظه شــد، ایشــان در این عبارت كلمه قرآن را به معناى جمع و گرد 

دات دیگر از تفســیر كبیر، دو معنى براى 
ّ
آورى گرفته اســت. در حالى كــه در مجل

رآنِ 
ُ

ق
ْ
مُرادَ مِنْ ال

ْ
نَّ ال

َ
هُما ا

ُ
حَد

َ
رْآنَهُ« فِیْهِ وَ جَهانِ: »ا

ُ
هُ وَ»ق

ُ
وْل

َ
آن قائل شــده اســت: »وَ ق

«. )همان، ج20-
َ

لِیْف
ْ
أ جَمْعَ وَ التَّ

ْ
رآنِ ال

ُ
ق

ْ
مُرادُ مِنَ ال

ْ
وْنَ ال

ُ
نْ یَك

َ
انِى ا

ّ
وَجْهُ الث

ْ
... وَ ال

ُ
قِرائَــة

ْ
ال

یْنا 
َ
30، ص224( در گفتار خداى تعالى در ســوره مباركه قیامــت آیه 17 ـ 18: »اِنَّ عَل

رْآْنَهُ« دو وجه اســت ـ یعنــى كلمه قرآن در این جا 
ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
ناهُ ف

ْ
رَأ

َ
اِذا ق

َ
رْآنَهُ ف

ُ
جَمْعَــهُ وَ ق

دو تــا معنى دارد، یىك بمعناى قرائت و خوانــدن، دیگرى بمعناى جمع و گردآورى 

وُنُ 
ُ
وَجْهِ یَك

ْ
ا ال

َ
عَلى هذ

َ
: ف

َ
اِنْ قِیْل

َ
سپس ایرادى را راجع به معناى دوم متذكر م‏ىشود: »ف

 جَمْعَهُ 
ِ

جَمْع
ْ
مُرادُ مِنَ ال

ْ
وْنَ ال

ُ
نْ یَك

َ
 ا

ُ
نا: یَحْتَمِل

ْ
ل

ُ
رارُ ق

ْ
ك ــزَمُ التَّ

ْ
یَل

َ
 ف

ً
رآنُ واحِدا

ُ
ق

ْ
جَمْعُ وَ ال

ْ
ال

فِعُ 
َ

ــهُ وَ حِینَئِذٍ یَنْد
َ

ظ
ْ

رآنِ جَمْعَهُ فِى ذِهْنِهِ وَ حِف
ُ

ق
ْ
خارِجِــى وَ مِنَ ال

ْ
سِــهِ وَوُجُودِهِ ال

ْ
فِى نَف

رارُ«)همان(. اگر كسى بگوید، طبق معناى دومِ ـ جمع ـ كلمه جمع و قرآن از نظر 
ْ
ك التَّ

مفهوم یک چیز خواهد بود و لازمه این سخن تكرار یک كلمه در كلام الهى است. ما 

در پاسخ خواهیم گفت كه مراد از جمع، جمع خود قرآن و گرد آورى وجود خارجى 

آن اســت و منظور از كلمۀ قرآن، گردآورى آن در ذهن و حفظ و نگهدارى آن است، 

اگر چنین باشد تكرار لازم نم‏ىآید. 
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دیدگاه علامه طباطبایی-۴۲.	

مه طباطبایى »ره« در تفســیر قیّم المیزان در ذیل تفســیر آیات ســوره مباركه 
ّ
علا

قیامت بیانى دارد كه نظرگاه او را درباره معناى كلمه قرآن روشــن مك‏ىند. در بخشى 

رْقانِ وَ 
ُ

ف
ْ
اال

َ
رٌ ك

َ
رآنُ هُنا مَصْد

ُ
ق

ْ
ل
َ
رْآنَهُ« ا

ُ
یْنا جَمْعَهُ وَ ق

َ
هُ اِنَّ عَل

ُ
وْل

َ
از آن چنیــن م‏ىگوید: »وَ ق

 
َ

یْك
َ
نْ نَجْمَعَ ما نُوْحِیْهِ اِل

َ
یْنا ا

َ
 عَل

ْ
 بِهِ اِذ

ْ
عْجَل

َ
مَعْنى لا ت

ْ
وَحْىِ وَ ال

ْ
مِیْرانِ لِل

َّ
رْجحــانِ وَ الض

َّ
ال

نْ 
َ
ــیْ‏ىءٌ مِنْهُ حَتّى یَحْتاجَ اِلى ا

َ
نا ش

ُ
وت

ُ
لا یَف

َ
 ف

َ
یْك

َ
جْزائِهِ اِلى بَعْضٍ وَقِرائَتِهِ عَل

َ
مِّ بَعْضِ ا

َ
بِض

«. )طباطبایی، 1390ق، ج20، ص109( یعنى كلمه قرآن در 
ُ

مْ نُوحِهِ بَعْد
َ
نا اِلى قِرَائَةِ مال

َ
سْبِق

َ
ت

آیه مباركــه »ان علینا جمعه و قرآنه« مانند فرقان و رجحان مصدر و بمعناى خواندن 

اســت و دو ضمیر در آن به وحى بر م‏ىگردد و معناى جمله این است كه به خواندن 

قرآن شتاب مكن، چون جمع كردنِ‏آنچه كه بر تو وحى م‏ىشود و به هم پیوستن اجزاء 

آن بــه یكدیگر و خواندن آن بر تو، به عهده ما اســت و هیچ یک از این‏ها از ما فوت 

نم‏ىشود تا تو عجله كنى و قبل از خواندن ما آن را بخوانى. 

از جملات فوق به خوبی استفاده می‌شود که نظر علامه طباطبایی در مفهوم واژه 

قرآن، به معنای خواندن و تلاوت کردن است. 

 دیدگاه مولف قاموس قرآن-۵۲.	

یىك دیگر از پژوهشگران مفاهیم قرآنى كه به تحقیق و بررسى معانى لغوى الفاظ 

قرآن كریم همت گماشــته و كتاب ارزشمند 7 جلدى خویش را در این زمینه تألیف 

نموده اســت، سید على اكبر قرشــى است. وى در كتاب قاموس قرآن جلد پنجم در 

مادۀ قاف ضمن اینكه اشاره به اقوال راجع به كلمه قرآن م‏ىنماید این گونه اظهار نظر 

مك‏ىند: »به نظر نگارنده همان خواندن سبب تسمیه این كتاب عظیم به این نام است 

رْآنَ«)ســوره 
ُ

ق
ْ
وَ ال

ُ
ل
ْ
ت
َ
نْ ا

َ
 اهمیت م‏ىدهد«. »وَ ا

ً
چنانكه خود قــرآن به خواندن آن كاملا

«)ســوره مزمل، آیه4(؛ و قرآن 
ً
یِلا

ُ
رْت

َ
رآنَ ت

ُ
ق

ْ
لِ ال

ِّ
نمــل، آیه92(؛ و اینكه قرآن را بخوانم. »و رَت

رآنِ«)سوره مزمل آیه20(؛ حال هر چه 
ُ

ق
ْ
رَ مِنَ ال  وُ ما یَتَسَّ

ْ
رَا

ْ
ا ق

َ
را شــمرده و شیوا بخوان. »ف

مقدور باشد از قرآن بخوانید. 

براســاس این دیدگاه، واژه قــرآن برگرفته از ماده »قرأ« به معنــای تلاوت کرده و 
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خواندن است. 

 مفهوم واژه »قرآن« در استعمالات قرآن-۶۲.	

با بحثى كه گذشــت اهــم دیدگاهها در باب مفهوم لغوى و ریشه‏شناســى كلمه 

»قرآن« روشــن شــد. آنچه كه در این زمینه از اهمیت بیشترى بر خوردار است این 

نكته اســت كه باید معناى دقیق كلمه را در اســتعمالات خود قرآن جستجو كرد كه 

« را به صورت‏هاى 
َ
رَأ

َ
در مــوارد متعددى كلمه قرآن را به معانى مختلف و نیز فعل »ق

گوناگون به كار برده است از جمله: 

«)سوره اسرا، آیه78(. و همین 
ً
هُودا

ْ
انَ مَش

َ
جْرِ ك

َ
ف

ْ
رْآنَ ال

ُ
جْرِ إِنَّ ق

َ
ف

ْ
رْآنَ ال

ُ
- نماز صبح: »وَق

قرآن فجر ]= نماز صبح[ را ـ بر پادار ـ چرا كه قرآن فجر مشــهود )فرشــتگان شــب و روز( 

است. 

رْآنَهُ«)سوره قیامت، آیه17(؛ چرا كه جمع كردن 
ُ
یْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
- قرائت و خواندن: »إِنَّ عَل

و خواندن آن بر عهده ما است. 

وظٍ«)ســوره بروج، 
ُ

 مَحْف
ٍ

وْح
َ
« ـ »فِی ل

ٌ
ــرْآنٌ مَجِید

ُ
 هُوَ ق

ْ
- نوشــته لوح محفوظ: »بَل

آیات21-22(. )این آیات سحر و دروغ نیست( بلكه قرآن با عظمت است كه در لوح محفوظ 

جاى دارد. 

- به یک آیه و چند آیه و تمام آیات قرآن هم به كار رفته است. ) يونس/ 61؛ رعد / 31؛ 

يونس 15 و آيات فراوان ديگر.(

یْنَا جَمْعَهُ 
َ
 بِهِ« ـ »إِنَّ عَل

َ
 لِتَعْجَل

َ
 بِهِ لِسَــانَك

ْ
ك حَرِّ

ُ
 ت

َ
2ـ5. از بــر و حفظ خواندن: »لا

رْآنَهُ«)ســوره قیامت، آیات16-17(. »زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن ] = قرآن[ 
ُ
وَق

حركت مده. چرا كه جمع و كردن و خواندن آن بر عهده ما است!«. 

رسی و تبیین معانی فوق-۷۲.	 بر

روح و لــب همه موارد فوق را كه در نظر بگیریــم م‏ىبینیم كه در واقع »قرآن« به 

معناى قرائت به كار رفته اســت. در معناى قرائت توسعى هست كه شامل همه موارد 

م‏ىشــود در سوره اسراء، آیه 93 فعل »نقرئه« یعنى آن را قرائت كنیم. به روشنى فعل 

قرائت به معناى خواندن به كار رفته است. 
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یىك از موارد اســتعمال كلمه قرآن از بر خواندن بــود كه خداوند م‏ىفرماید: »با 

شــتاب زبان به قرائت قرآن مگشــاى كه ما خود آن را جمع و حفظ كرده و بر تو فرو 

م‏ىخوانیم. )ســوره قیامت آیات16-18( م‏ىبینیم كه این جا قرائتى اســت از حفظ بدون 

 در آغاز نزول وحى مرسوم نبود، امّا 
ً
نوشته، باید توجّه كرد كه نوشــتن وحى احتمالا

رأ« یعنى »بخوان و قرائت كن« بود. 
ْ
شروع وحى با امرى از ریشه همین كلمه یعنى »اِق

بعد از آن كه نوشــتن مرسوم شــد و كاتبان وحى كتابت قرآن را آغاز كردند. بیشترین 

چیــزى كه آنها را در این امر یارى مك‏ىرد حافظه‏هــاى آنان بود، یعنى بدون حفظ و 

دانســتن مطلب از پیش، خواندن یک آیه بسیار مشــكل بلكه غیر ممكن بود، بدین 

جهت اســت كه م‏ىبینیم در قرآن قرائت به صــداى بلند خواندن و از حفظ خواندن 

آمده اســت. )سوره اعراف، آیه204( یعنى چنانكه مرسوم بود آن را حفظ و با صداى بلند 

م‏ىخواندند. پس قرآن م‏ىتواند اســم فعل »قرأ« و اشاره‏اى به معناى قرائت از حفظ 

 اشاره شد و یا »قرآن الفجر« كه گفتیم نماز صبح است و اشاره به قرائت 
ً
باشد كه قبلا

قرآن ]حمد و ســوره[ است كه ركن و اساس نماز است. و همچنین این كلمه = »قرآن« 

در مورد آیاتى به كار رفته كه بر پیامبر نازل م‏ىشد و او بلند قرائت مك‏ىرد مانند آیات 

ذیل: 

ونَ«. )سوره انشقاق، آیه21( و هنگامى كه قرآن بر 
ُ

 یَسْــجُد
َ
رْآنُ لا

ُ
ق

ْ
یْهِمُ ال

َ
رِئَ عَل

ُ
ا ق

َ
إِذ »وَ

آنها خوانده م‏ىشود سجده نمك‏ىنند؟ !

« ـ 
ً
 مَسْــتُورا

ً
 یُؤْمِنُونَ بِالخِْرَةِ حِجَابا

َ
ذِینَ لا

َّ
بَیْنَ ال  وَ

َ
نَا بَیْنَك

ْ
رْآنَ جَعَل

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ت

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ »وَ

رْآنِ 
ُ

ق
ْ
 فِی ال

َ
ك  رَبَّ

َ
رْت

َ
ك

َ
ا ذ

َ
إِذ  وَ

ً
ــرا

ْ
انِهِمْ وَق

َ
هُوهُ وَفِی آذ

َ
ق

ْ
ن یَف

َ
 أ

ً
ة كِنَّ

َ
بِهِمْ أ و

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
نَــا عَل

ْ
»وَجَعَل

«)سوره 
َ

یْك
َ
 یَسْتَمِعُونَ إِل

ْ
مُ بِمَا یَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ

َ
عْل

َ
« ـ »نَحْنُ أ

ً
ورا

ُ
دْبَارِهِمْ نُف

َ
ى أ

َ
وْا عَل

َّ
هُ وَل

َ
وَحْد

اســرا، آیات 45-47(. »و هنگامى كه قرآن م‏ىخوانى، میان تو و آنها كه به آخرت ایمان 

نم‏ىآورند، حجاب ناپیدایى قرار م‏ىدهیم. و بر دل‏ها‏ىشــان پوشــش‏هایى، تا آن را 

نفهمند و در گوش‏ها‏ىشان سنگینى و هنگامى كه پروردگارت را در قرآن به یگانگى 

یاد مك‏ىنى، آنها پشــت مك‏ىنند و از تو روى بر م‏ىگردانند. هنگامى كه به سخنان تو 

گوش فرا م‏ىدهند، ما بهتر م‏ىدانیم براى چه گوش فرا م‏ىدهند«. 

رْحَمُونَ«)ســوره اعراف، آیه204(. 
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
ــهُ وَأ

َ
اسْــتَمِعُوا ل

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ »وَ
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هنگامى كه قرآن خوانده شــود، گوش فرا دهید و خاموش باشــید، شــاید مشــمول 

رحمت خدا شوید!

رْآنَهُ«. پس هر گاه آن 
ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
نَاهُ ف

ْ
رَا

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
و نیز از آیات فوق و دیگر آیات قرآن مثل: »ف

نسَى«)سوره اعلی، آیه6(. »ما 
َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َ
رِئُك

ْ
را خواندیم از خواندن آن پیروى كن. و یا: »سَنُق

به زودى قرآن را بر تو م‏ىخوانیم و هرگز فراموش نخواهى كرد«. اســتفاده م‏ىشود كه 

آنچه را رســول خدا دریافت مك‏ىرد براى مؤمنــان و در حضور مردم تكرار مك‏ىرد و 

بدین جهت مشــركین سخت ناراحت و خشمگین م‏ىشدند. )رامیار، 1369ش، ص19-

)21

 سازش بین دیدگاه‌ها-۸۲.	

حال كه با بررســى اجمالى واژه »قرآن« و واژگان هم خانواده آن، مورد استعمال 

آن روشن شــد، در میان آراء گوناگونى كه پیش از این نقل شد، نظرى كه بیشتر قابل 

قین نیز 
ّ

قبول به نظر م‏ىرســد، نظر و سخن ابن عباس است و بسیارى از علما و محق

به این رأى متمایل شــده‏اند، از قبیل: راغب اصفهانى، لحیانى، طبرســى در یىك از 

مه طباطبایى)ره( 
ّ
دو قولش، صبحــى صالح، فخر رازى در یىك از دو احتمالش، علا

و محمود رامیار. 

ســازش میان نظریات نیز ممكن اســت به این معنى كه قرآن كریم یک حقیقت 

ذو جهات اســت یعنى هم خواندنى و قرائت كردنى است و هم مجموعه‏اى از وحى 

اســت كه جمع و تألیف شده اســت و هم آیات آن قرینه و مقارن هم دیگر هستند و 

هم این كلمه )= قرآن( اســم خاص و علم اســت براى این مجموعه خواندنى و مقارن 

هم، كه در ریشه و ماده آن بحثى نیست. ثمره نزاع در لفظ قرآن، در آیات قرآن آشكار 

رْآنَهُ«)ترجمه آيه طبق اين نظريه: 
ُ
بِعْ ق

َّ
ات

َ
نَاهُ ف

ْ
رَا

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
 آن جا كه خداوند فرمود: »ف

ً
م‏ىشــود مثلا

»چــون آن را تأليــف كرديم از آن جمع پيروى كن«(. اگر قرآن را به معناى تألیف و جمع آورى 

معنــى كنیم معنایش این اســت كه آیات قرآن پیش از تألیــف و جمع آورى واجب 

الاتباع نیست بلكه پس از تألیف پیروى از آن فرض و واجب م‏ىشود، نظرى كه هیچ 

كس به آن معتقد نشده است. 
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امّــا اگر نظــر ابن عباس را بپذیریم و بگوییم كه قرآن بــه معناى قرائت و خواندن 

است: معناى آیه این م‏ىشود كه: »چون آن را بر قرائت خود بیان كردیم، پس از آنچه 

بر قرائت خود براى تو روشــن ســاخته‏ایم پیروى كن«. یعنى هر آیه كه نازل م‏ىشود 

و حاوى حكمى از احكام الهى اســت پیروى آن واجب اســت اگر چه تألیف و گرد 

آورى هم نشــده باشد. این معنى نیز مؤید نظریه مورد پذیرش است كه به قدر كافى 

بررسى شد. 

 مفهوم اصطلاحى قرآن.۳	

گرچه قرآن کریم به عنوان مجموعه‌ای از دســتورات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری 

در زندگی فردی و جمعی شــناخته شده است و نیاز به شناسایی ندارد، اما جمعی از 

قرآن پژوهان خواســتند در قالب الفاظ و جملاتی، آن را معرفی کنند. این ساحه نیز 

همانند دیگر موضوعات علمی بی بهره از ناهمگونی دیدگاه‌ها نماند که به گونه گذرا 

اشاره خواهد شد. 

یف قرآن-۱۳.	 تعار

از قرآن كریم دو گونه تعریف م‏ىتوان به دســت داد نخست تعریف ساده و عرفى 

كــه قرآن را كتاب مقدس و آســمانى اســام و وحى الهى بــر حضرت محمد)ص(

م‏ىداند. 

دوّم تعریف علمى كه قرآن را وحى نامه اعجازآمیز الهى م‏ىداند كه به زبان عربى 

به عین الفاظ توسط فرشــته امین وحى، جبرئیل از جانب خداوند و از لوح محفوظ 

 در مدت بیست و سه 
ً
 یكباره و هم تفصیلا

ً
بر قلب و زبان پیامبر اســام6هم اجمالا

ســال نازل شده و حضرت آن را بر گروهى از اصحاب خود خوانده و كاتبان وحى ـ 

از میان اصحاب ـ آن را با نظارت مستقیم و مستمر حضرت)ص( نوشته‏اند و حافظان 

بسیار، هم از میان اصحاب، آن را حفظ و به تواتر نقل كرده‏اند و در عصر پیامبر)ص( 

هم مكتوب بوده ولى مدوّن نبوده است و در عصر عثمان با نظارت او طى چند سال، 

منتهى به حدود ســال 28 هجرى، مدون بین الدفتین، از سوره فاتحه تا ناس در 114 

سوره م‏ىگردد و متن آن مقدس و متواتر و قطعى الصدور است و تلاوت آن مستحب 
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مؤكد اســت. ایمان به قرآن مجید به توصیفى كه گفته شــد و نیز معجزه الهى و سند 

نبوت دانســتن آن و محفوظ بودنش از خطا و هر گونه افزود و كاســت ـ تحریف ـ از 

ضروریات اسلام و مذهب تشیع است«)خرمشاهی، 1377، ص183-180(. 

یف-۲۳.	 رسی تعار  نقد و بر

تعریف نخســت از آن نظر که در صدد ارائه تصویر جامع و مانع که رایج در علوم 

و فنون اســت، نمی‌باشد و تنها از زاویه دید عرف عام مسلمانها به این کتاب مقدس 

نگاه کرده است، نیازی به بررسی و کاوش علمی ندارد و در پیشگاه عرف مردم همان 

است که بیان شد و ایرادی بر آن نیست. 

تعریف دوم از آن جهت كه در صدد شناســائى قرآن به گونه عام و فراگیر اســت 

م‏ىتواند تعریف جامع و كاملى باشــد، امّا باز هم خالی از اشــکال نمی‌تواند باشد. 

دست کم سه ایراد مهم و فنى در آن به نظر م‏ىرسد: 

الف ـ دانشــمندان علم منطق براى تعریف، شرایط و ویژگ‏ىهایى قائلند، از جمله 

شــرائط تعریف آن است كه مُعّرِف ـ عنصر شناســاننده ـ باید شناخته‏تر و روشن‏تر 

ف ـ حقیقت مورد شناســائى ـ باشــد و نیز عناصر تشكیل دهنده مُعّرِف باید  از معرَّ

یا از ذاتیات و یا دســت كم از لوازم روشــن و همهك‌س‌فهم حقیقت مورد تعریف و 

شناسائى باشد، در حالی كه در تعریف مزبور، اجزاء و عناصر تشكیل دهنده مُعّرِف 

ف نیســت   نه تنها از ذاتیات معرَّ
ً
چون »وحى نامه اعجازآمیز« و »لوح محفوظ« مثلا

كه از لوازم روشــن آن هم نیســت براى اینكه ماهیت وحى و اعجــاز را نه تنها همه 

مردم بلکه همه دانشمندان اســامى هم نم‏ىدانند، افراد انگشت شمارى از علماى 

گاهى دارند، پس چگونه امكان دارد كه با یک  كارشناس در علوم قرآنی از آن مفاهیم آ

یا چند مفهوم ناشناخته یک حقیقت مجهول دیگر را شناساند و از سایر حقایق متمایز 

ســاخت؟! تعریف و شناســایى تنها از راه ذاتیات و لوازم بیّن و روشــن هر حقیقتى 

امكان‏پذیر است اما تعریف ذكر شده فاقد این شرایط است. 

ب ـ یىك از شــرایط تعریف آن اســت كه باید دَورى نباشــد تصویر دورى بودن 

تعریف آن اســت كه مُعّرِف خودش مجهول و ناشــناخته باشد و شناسایى آن تنها به 



                     19    

واکاوی  


 
مفهوم واژه »قرآن« با










دو 
روی 

رک
 بد

روی
متنی ن


 و
درونمتنی


 ٭ 

ف  ف ممكن باشد. پس از یكسو مقصود و هدف از تعریف شناسایى معرَّ وسیله معرَّ

ف شناسایى  توســط مُعّرِف است و از ســوى دیگر مُعّرِف خودش تنها به وسیله معرَّ

ف خودش مُعّرِف م‏ىشود و این محال است زیرا باز گشتش  م‏ىشود و بدین سان معرَّ

ف( پیش از آنكه معلوم باشد شناخته شده باشد و به دیگر  به آن اســت كه شــ‏ىء )معرَّ

سخن: باز گشــتش به آن است كه شىء )علم( بر خودش توقف داشته باشد. تعریف 

ذكر شــده در باب قرآن، خالى از دَور نیســت بدلیل اینكه شــناخت قرآن متوقف بر 

شــناخت وحى، اعجاز، مدوّن بین الدفتین و... است و شناخت این مفاهیم متوقف 

بر شــناخت قرآن م‏ىباشــد و این همان دور محال است )دور آشكار( و نتیجه این دور 

این م‏ىشــود كه شناخت قرآن متوقف بر شناخت قرآن باشد و این از محالات عقلیه 

است. »وحى نامه اعجازآمیز« همان قرآن است، »مدون بین الدفتین« نیز همان قرآن 

اســت. »114 سوره« نیز همان قرآن است. اســتخدام این مفاهیم، در تعریف قرآن، 

شناسایى قرآن، با خود قرآن است و این امكان ندارد. 

ج ـ ایرادهاى دیگرى هم در تعریف مزبور وجود دارد از جمله: »ایمان به قرآن به 

توصیفى كه گفته شد و... از ضروریات دین اسلام و تشیع است«. چیزى كه باید در 

این قسمت یادآورى شود این است كه نه تنها ایمان به قرآن كذایى از ضروریات دین 

نیســت بلكه از دیدگاه محققانی از مسلمانها ـ شــیعه و سنی ـ قرآن تصویر شده در 

تعریفِ یاد شده، از اســتدلال قابل پذیرش، برخوردار نیست؛ از این رو نمی‌توان به 

آن ملتزم شــد. چنانكه در جای خود اثبات شده است)خویی، 1389ش( كه جمع قرآن 

در زمان پیامبر صورت گرفته اســت نه در زمان صحابه، تا ایمان به آن با توصیفى كه 

در تعریف ذكر شده از ضروریات باشد. 

دـ ايراد چهارم اين تعريف آن اســت كه قرآن را تدوين شــده  دست صحابيان در 

عصــر عثمان م‏ىداند در حالى كــه تحقیقات جدید در تاریخ و تدوین قرآن کریم از 

جملــه کتاب»قرآن پژوهی نظام مند« تألیف نگارنــده این مقاله، با ادله كافى اثبات 

کرده اســت كه قرآن کریم تدوين شده عصر رســول خدا و به تعليم و دستور او بوده 

است. )ذکی، 1396( 

با بیان و توضیحات فوق آشــكار شــد كه تعریف مذكور و ســائر تعاریفى كه از 
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طرف صاحب نظران علوم قرآنی ارائه شــده است )از جمله: آلوسی در تفسیر روح المعانى، 

دو تعريــف را برای قرآن نقل مك‏ىند و ايراد م‏ىگيرد. تعريف اوّل: »الكلام المنزل للاعجاز بســورة منه«. 

اشــکال: این تعریف حقیقی نیســت بلکه لفظی و شرح الاسمى است. تعريف دوّم: »انه قرآن ما نقل بين 

«. اشکال: این هم تعریف قرآن نیست بلکه ناظر به تعيين موضوع احكام قرآن است 
ً
دفتى المصحف تواترا

()آلوسی1415ق، ج1، ص9(، عارى از 
ً
كه آدم محدث )بدون غسل و وضو( نبايد لمس كند مثلا

اشكال نیست و نم‏ىتوان گفت كه یک تعریف حقیقى و علمى است. 

اقتضاى تحقیق در مســئله این است كه قرآن كریم نیاز به تعریف علمى و حقیقى 

م 
َ
ندارد. بدان دلیل كه به اتفاق همه دانشــمندان و پژوهشــگران علوم قرآنی، قرآن عَل

م بودن قرآن به 
َ
شخصى است به گونه‏اى كه برخى از مفسرین تصریح كرده‏اند كه عَل

»وضع« و نهادن از سوى خداوند است. )نهاوندی، 1386، ج1، ص13-14(. از مسلمّات 

م شخصى نیاز به تعریف و شناسائى ندارد؛ زیرا شناخته شده 
َ
دانش منطق است كه عَل

اســت. تعریف در جایى معنى و مفهوم پیدا مك‏ىند كه بســتر و قلمرو آن، مفاهیم و 

حقایق كلیه باشد نه جزئیات و اعلام. 

جمع بندی.۴	

در مقاله حاضر مطالب و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: 

1. بــا توجه به اینکه کلیــد فهم متون و نصوص، کلمات و مفردات متن اســت، 

نخســت معنای لغوی واژه قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دیدگاه‌های اهل 

لغت در این بخش بهره گرفته شــده اســت. جمع بندی دیدگاه‌های اهل لغت به دو 

مفهوم کلی ختم می‌شــود: یکی اینکه قرآن به معنای قرائت کردن، خواندن و تلاوت 

کردن است. دیگری اینکه قرآن به معنای جمع کردن و گردآوری و کنار هم قرار دادن 

است. 

2. واژه قرآن در خود این کتاب آســمانی نیز زیاد تکرار شــده و در همه جا به یک 

معنا به کار نرفته اســت. دست کم پنج معنا برای این واژه از سوی مفسران و عالمان 

علوم قرآنی بیان شده است که برگشت همه آنها به یک معنای اصلی یعنی خواندن و 

تلاوت کردن نزدیک به تحقیق به نظر می‌رسد. 
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3. ســازش میان نظریات نیز ممكن است به این معنى كه قرآن كریم یک حقیقت 

ذو جهات اســت یعنى هم خواندنى و قرائت كردنى است و هم مجموعه‏اى از وحى 

است كه جمع و تألیف شده است و هم آیات آن قرینه و مقارن هم دیگر هستند و هم 

این كلمه )= قرآن( اســم خاص و علم است براى این مجموعه خواندنى و مقارن هم، 

كه در ریشه و ماده آن بحثى نیست. 

4. بحث بعدی نوشــتار در باره تعریف قرآن اســت که این بخــش نیز عاری از 

اختلاف نظر نیســت و تعاریف گوناگونی ارائه شــده اســت. در این نوشتار به چند 

تعریف اشاره شــده و مهم ترین تعریف مورد بحث، نقد و بررسی قرار گرفته است. 

در پایان مبحث تعاریف به این نتیجه رســیدیم كه قــرآن كریم نیاز به تعریف علمى 

و حقیقى ندارد. بدان دلیل كه به اتفاق همه دانشــمندان و پژوهشــگران علوم قرآنی، 

م 
َ
م شــخصى است به گونه‏اى كه برخى از مفســرین تصریح كرده‏اند كه عَل

َ
قرآن عَل

بودن قرآن به »وضع« و نهادن از ســوى خداوند است و در علم منطق این مطلب از 

م شخصى نیاز به تعریف و شناسائى ندارد؛ زیرا 
َ
مات قلمداد شده اســت كه عَل

ّ
مسل

شناخته شده است. تعریف در جایى معنى و مفهوم پیدا مك‏ىند كه بستر و قلمرو آن، 

مفاهیم و حقایق كلیه باشد نه جزئیات و اسامی شخصی. 

منابع و مآخذ.۵	
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